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گرائي جان هيك و مشكلة غرب در مواجهه با   كثرت
تعارض اديان مسئله  

  ∗امير صادقي

  چكيده
اي فلسـفي در سـپهر انديشـة      عنوان مسـأله  ارض اديان همزمان با عصر جديد بهلة تعئمس

هـاي متفـاوتي دريافـت      معاصر مطرح شده كه فراخور ديدگاه انديشمندان مختلف پاسخ
ها كـه توسـط جـان هيـك،       انتقادي به يكي از اين پاسخاين نوشتار نگاهي . كرده است

 ـ . فيلسوف معاصر انگليسي، مطرح شده است، دارد ه بـر آن اسـت ضـمن    تلاش ايـن مقال
ــاره ــز از دوب ــاظر     پرهي ــان و از من ــخ را بي ــن پاس ــدي اي ــلي ناكارآم ــل اص ــويي دلاي گ

ا بيان كند و نشـان  شناسانه، تجربي، فلسفي و الهياتي انتقادات بنيادي وارد بر آن ر  معرفت
را ناديـده   هـا  آنتـوان اصـول اساسـي      هاي مختلف نمي  دهد كه براي مواجهه با فرهنگ

  .هايي مواجه خواهيم شد  انگاشت و در صورت چنين رويكردي با چه چالش
هـا، فرهنـگ غربـي،      ، ارتبـاط فرهنـگ    شناسي  گرائي ديني، معرفت  كثرت :ها كليدواژه

  .مسيحيت، اسلام، بودائي

  مقدمه
مي اكنون و در عصر پساتجدد، با توجه به جايگاه بازيافتة دين و معنويت در عرصـة عمـو  

هاي آميخته بـه    اين فرهنگ مياننمايد ارتباط   پيش ضروري مياز جوامع بشري، آنچه بيش
اما با نگاهي به تاريخ بشر خواهيم . دين و معنويت، با يكديگر در اقصي نقاط جهان است

گرفـت و معمـولاً     گذشته اين ارتباط بيشتر براساس تنازع و تخاصم شـكل مـي  ديد كه در 
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اما اكنـون و بـا توجـه    . مدت بودند هاي طولاني تنش دچارسرحدات پيروان اديان مختلف 
كه در سطح فهم عمومي  يچنين رشد عموم كه بشر در اختيار دارد و هم تاريخيبه تجربة 

 مسئوليتو همين رشد عام هم موجب ختم نبوت رسل الهي گرديده است، اين  كه  جوامع
تر است كه بهترين شـيوه را بـراي ارتبـاط بـا همسـايگان دينـي خـود          بر دوش ما سنگين

احساس  پيرامون آن كدام نيز برگزينيم، كه ضمن برقراري مفاهمه و ايجاد اين ارتباط هيچ
  .خود را مغلوب نداند طلب و  غبن ننمايند و ديگري را سلطه

و  روحـانيون اي برعهـدة    كردن چنين رابطـه  ساخته و پرداخته ،ماًلكه مسهرچند ،البته
دادن بـه   سازي و شـكل   متفكران ديني هر جامعه است، اما بر ايشان است كه ضمن مفهوم

اساسـي توجـه     به ايـن مسـئلة   ،عقايد آحاد جامعة خود براي ارتباط با پيروان ديگر اديان
اي حفظ اصـول خـويش قبـل و بعـد از ايـن        ترين دغدغة هر جامعه  داشته باشند كه اصلي

اي،   هايي كه در فضاي ذهني، هرچنـد حسـن نيـت و خيرخواهانـه      لذا تلاش. ارتباط است
اسـي  با مشـكلات اس  شوند طبيعتاً براي بروز و ظهور در عالم واقع متدينان  بندي مي  صورت

الش مؤمنان به اديان مختلـف را باچ ـ  ميانبسا اصل طرح ارتباط سازنده  مواجه شده و چه
هــايي كــه   حــل ت و راهكــه بســياري از نظريــا ،روســت ازهمــين. بنيــادين مواجــه كننــد

  .اند  ثمري نرسيدهاند در عمل به نتيجة مثمر  خصوص در چند دهة اخير مطرح شده دراين
دام از متفكران شرق و غرب بـه نـوعي بـه آن اذعـان     در پايان عصر تجدد كه هرك

تنهـا در سـطح عمـومي      شـايد نـه   سـتيزيِ   گريزي و حتي دين    دارند، پس از چند سده دين
عنـوان پلـي     متفكران و حتي سياستمداران گزينة دين و معنويـت بـه   ميانجوامع كه در 
طـور جـدي     مطـرح و بـه  هاي متعدد و گاه تاكنون متخاصـم    فرهنگ ميانبراي ارتباط 

  .مورد بحث قرار گرفته است
توان به حسن نيت باني   را كه، به زحمت مي ها  آيد يكي از اين كوشش  در پي ميآنچه 

دليل ناديده گـرفتن اسـاس    به دهد كه چگونه  قرار مي انتقادي آن شك كرد، مورد بررسي
  .سطح جهاني با مشكل مواجه شده است براي بروز عملي در مخاطبش هاي  فرهنگ

  گرائي جان هيك  كثرت )الف
اديـان را دارد   ميـان طـور جـدي داعيـة همگرائـي       رسد تنها ديدگاهي كـه بـه    مي به نظر
ــاندينــي باشــد و از  (pluralism) گرائــي  كثــرت پــردازان ايــن ديــدگاه شــايد   نظريــه مي
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 ازعنـوان يـك مـورد      نخسـت نظريـة او را بـه    ،رو ازهمين. هيك باشدشان جان ترين مهم
مدعاي  دهيم و پس از نقد اين نظريه، كه  مورد بررسي قرار مي گرايان كثرتترين   برجسته

حـل    مقبول بـراي راه  ،تا حد امكان ،تا جايگزيني مناسب و آن را به چالش خواهد كشيد
  .همگرائي اديان ارائه كنيم

گرائي جان هيـك بـا     براي بررسي مدعاي كثرتذكر اين نكته حائز اهميت است كه 
توجه به كوتاهي مجالي كه در اختيار نگارنده است و وسعت مباحثي كه در ايـن زمينـه   
طرح شده و برخي نيز به زبان فارسي موجود است و تعداد كثيري هم بـه زبـان انگليسـي    

سـبتاً جديـد و   مندان وجود دارد، با مراجعـه بـه چنـد مـتن ن      در دسترس محققين و علاقه
كنـيم و    متون كلاسيك اين بحث، به عرضة شماي كلي آن بسنده مي ،ترجمه نشده، والبته

. نشـينيم   دهيم و پس از هر بخش به نقد آن مي  خواننده محترم را به متون اصلي ارجاع مي
 .1: گرائي را در سـه قسـمت زيـر طـرح خـواهيم كـرد        شماي مدعاي كثرت ،ترتيب اين به

  .فلسفة دينيمدعاي  .3 ؛مدعاي تجربي .2 ؛شناختي  فتمدعاي معر

  شناختي  مدعاي معرفت .1
 ـ  ،ها آنشناختي هيك در مورد اديان و ارتباط   براي طرح مدعاي معرفت طـور   هنخسـت ب

تجربه كردن  .1: خواهيم نمودخلاصه مباني مورد استناد وي را در دو بخش اصلي بررسي 
 ميـان در  و عندالمـدرك  (an sich) نفسه تفاوت خداي في .2 (experiencing as) عنوان به

 .پيروان اديان مختلف

    عنوان بهتجربه كردن  1. 1
 از ويتگنشتاين و بيـان آنكـه   (experiencing as) »عنوان ديدن به«هيك با وام گرفتن ايدة 

هاي معرفتي نظرية خـويش را    پايه. واقعيت در عالم خارج در سه سطح قابل توصيف است
از عـالم واقـع را در   دهد كه آزادي شناختاري انسان   گونه توضيح مي هيك اين. دريز  مي  پي

 امكـان  كه در سطح مادي ترتيب اين به. توان توصيف كرد  سه سطح مادي، انساني و الهي مي
براي انسان وجود ندارد و لـذا آزادي  » گونه كه هست آن«دخل و تصرف و حتي شناخت 

روي امكاني هم براي دخل و تصرف در  براي انسان حداقل ممكن است و ازهمين شناختي
ري در ايـن سـطح آزادي شـناختا    ،و بنـابراين «وجـود نـدارد   » گونه كه هست آن«واقعيت 
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آزادي  علـت  بـه ، اما در سطح انسـاني و اخلاقـي،   )66 :1382 هيك،(» بسيار اندكي داريم
هايي كه براي مثال در بيـان    كه انسان واجد آن است، تفاوت ،هاي فكري  شناختي و پيشينه

  :آيد  چگونگي واقعيت يك تصادف پيش مي
ده ركنم و ماشيني را كه تصادف ك ـ  تصور كنيد من در طول مسيري در روستا زندگي مي

در سـطح صـرفاً   . يـابم   مـي  ،زند  شدت مجروح شده و براي كمك فرياد مي و سرنشين آن به
و صداها و بوهـاي  اي از فلز، پلاستيك، گوشت، خون   واره  اين تصادف شكل طبيعي آگاهي
امـا  . اي نـدارد   معناي دقيق كلمه، اين رويداد هيچ نوع كيفت اخلاقي ويژه به. گوناگون است

اي   من از مطالبـه . چنين از سطح ديگري از معنا آگاه هستم عنوان موجودي اخلاقي من هم به
اي   گونـه  ،رو ازايـن . خص مجروح تلاش كنم آگاه هستمبراي كمك به شدارد   كه مرا وامي

  ).67 :مانه. (كند  معناي اخلاقي خود را بر معناي طبيعي اين موقعيت تحميل مي
آگاهي شناختاري ما در بيشترين حد «واقعيت كه واقعيت الهي است اما در سطح سوم 

هـاي فكـري،    شـناختي و پيشـينه  كـه آزادي   طـوري   بـه ) 71 :مـان ه( »و ميزان خود اسـت 
مؤمنـان بـه اديـان مختلـف      مياندكه نياب  اي بسط مي  فرهنگي، اجتماعي، تاريخي به اندازه

  .نمايد  چنين اختلافات عميقي رخ مي
» هـاي زبـاني    بـازي «نسـبيت صـور تجربـه وجـود دارد كـه ويتگنشـتاين آن را        نوعي

ايـن بـه مـا كمـك     . بنامم» هاي مختلف  گفرهن«دهم آن را   د، اما من ترجيح ميخوان  مي
كند كه بفهميم چرا تنها يك نوع و يا يك شكل واحـد از تجربـة اختيـاريِ دينـي بـا        مي

كه ما  ها آناي از   و بلكه مجموعه ساختار روبنائي نظريات كلامي ويژة خود وجود ندارد
  .)57 :1383هيك، . (وجود دارد ،ناميم  مختلف مي به نام اديان

  نفسه و عندالمدرك  هاي خداي في  تفاوت 1. 2
هاي شناخت، و به قول خود كانت انقـلاب    بندي انتقادي او از حوزه  تقسيم و پس از كانت

توان يافت كه متأثر از اين   اي را مي  كمتر نظريه ،اي كه او در اين حوزه انجام داد  كپرنيكي
هيك نيـز  . ريزي نشده باشد  پي (Phenomen) و پديدار (Noumen) شناختي بين ذاتتمايز

براي ما حاضر است و هميشه بر مـا  «نفسه كه   با مبنا قرار دادن همين تمايز بين خداي في
كه وارد آگاهي شود  هنگامي«و خداي عندالمدرك  )Hick, 1999: 612(» اردذگ  تأثير مي

گرايـي    فرضـية كثـرت   )Ibid( .»گوييم  خود گيرد كه به آن تجربه ديني مي صورتي به] و[
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دهد تا معضلي را حل كند كـه اديـان مـورد نظـر او بـا ارائـه تصـاوير          خود را سامان مي
  .اند  اش ايجاد كرده  نظريه متعارض از خدا براي
تعارض مدعاهاي حقيقت اديان متفاوت را با اين راهكار حـل   مسئلةاين فرضية كانتي 

اين اديان درواقع متعارض نيستند، چراكه در مورد تجليات حقيقت محض بـر   :كند كه  مي
سـازي، ممارسـت     هاي متفاوت هستند كه هركـدام بـا شـيوة مفهـوم      اعتقادات ايمان انسان

ها و خاطرات تـاريخي خودشـان عمـل      ها و اسطوره  ، گنجينة داستان شكل زندگي نفساني، 
  .)Ibid(. كنند  مي

، مـدعي اسـت كـه از ديـدگاه     اش  اي بـراي نظريـه    يان چنـين مبـاني  درواقع هيك با ب
منشـاء واحـد نشـأت     يـك همة اديان پديدارهاي متعددي هستند كه از  ،شناختي  معرفت
هاي بنيادين و گاه متناقضـي كـه بـا يكـديگر دارنـد از يـك         تفاوت ،رغم اند و علي  گرفته

  .نفسه حكايت دارند  حقيقت في
شـناختي جـان هيـك      چند نكتة انتقادي نسبت به مدعاي معرفت در اينجا پس از ذكر

  :نمودمدعاي تجربي نظرية وي را بررسي خواهيم 
وارد اسـت همـان انتقـادات     شناسي هيـك   معرفتمبناي  مسلماً اولين انتقادي كه بر .1

تـرين   اخير وارد شده است؛ و مهم هاي  كلاسيكي است كه بر فلسفة انتقادي كانت در سده
چگونگي توصـيف پديـدار    ،چنين اشكالي كه قابل طرح است ارتباط ذات و پديدار و هم

 .باشد  ناپذير مي  عنوان امر وصف به

اسـت كـه از نظـام معرفتـي      (Epistemologic dilemma) اي  دوشاخ معرفتـي  ،انتقاد دوم .2
به هيـك انتقـاد    چنانچه پيش از اين بارها. شود گرائي او ايجاد مي  گيري كثرت  هيك در شكل

 .)Recber, 2005: 4; Byrn, 1981: 292; Eddy, 1994, P. 31( .شده است

هـاي دينـي گونـاگون و      تجربـه / خواهد با تبيين حتمـي بـين باورهـا     وي مي ،سو ازيك
گرايانـه را در    نفسـه اسـت، شـهودي واقـع      موجود مستقلي كه همـان حقيقـت محـض فـي    

نفسه بدون آنكـه    در مورد ماهيت حقيقت محض في اش حفظ كند؛ و از سوي ديگر  نظريه
اتخـاذ   (Agnostic) نـه ياگرا  ادعاي مثبتي ناظر به واقعيـت آن داشـته باشـد موضـعي لاادري    

با اين رويكرد، هيك يا بايـد برخـي خصوصـيات جـوهري را در مـورد حقيقـت       . كند  مي
. جربـة دينـي را بپـذيرد   ت/ بـاور  گرايانـه   محض قبول كند يا اينكه بايد به طريقي غيرواقع

ناپذير پاي برخـي    براي نگه داشتن شق اول اين دوشاخ معرفتي با به ميان آمدن اجتناب
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كـه   شود، درحالي  گرايانه متزلزل مي  بودن اديان، نظرية كثرتنمعيارها براي قابل قبول 
شـد،   تجربة ديني خواهـد / گرايانه از باور  اعتقاد به شق دوم منجر به تفسيري غيرواقع

 as a matter of) تواننـد درواقـع    تواند كل اين نظريه را كه اديان گونـاگون مـي    كه مي

fact) نفســه باشــند، بــه چــالش   تجليــات پديــداري يــا بــازنمودي از حقيقــت محــض فــي
شود از ايـن نگـاه، نظريـة هيـك بـين        چنانچه ملاحظه مي (Recber, 2005: 4-5).بگيرد

گرائي در بحث تجربة دينـي دچـار مشـكل اساسـي اسـت، از        ناواقعگرائي و   انتخاب واقع
بـا بازگذاشـتن راه    ،دانـد و از سـوي ديگـر     گرائي مي  طرفي صراحتاً خود را در موضع واقع

گونه ويژگي جـوهري   نفسه و نپذيرفتن هيچ  لاادراگري نسبت به ماهيت حقيقت محض في
  .كند  ة ديني ارائه مياز تجرب گرايانه  براي آن عملاً تفسيري ناواقع

از نگـاه   ،ويـژه  بـه  ،گرايانة هيك پيش از اين از جهات مختلـف و   نظرية كثرت ،البته
شناسي مورد انتقادات فراواني قرار گرفته و مـا در اينجـا در هـر بخـش فقـط بـه        معرفت

 .كنيم  بسنده مي ،شود  كه موجب ناكارآمدي نظريه مي ،انتقادات كليدي

 مدعاي تجربي .2

، نمـاييم  مـي گرايانة جان هيك مورد بررسي   آنچه ذيل عنوان مدعاي تجربي نظرية كثرت
ترين و شايد تنها مقـوم تجربـي     عنوان اصلي تواند به  استفادة وي از تجربة ديني است كه مي

  .اش باشد  نظريه
اسـت  اي   ترين نوع استفاده از تجربة ديني در مقام دفاع، لحاظ آن همچون پديده  قديمي

اي از   البته باب اين انتقاد بـر چنـين تلقـي   . كند  كه به خدا در مقام علت آن پديده اشاره مي
تجربة ديني گشوده است كه اين امكان وجود دارد كـه صـرفاً منشـاء طبيعـي در قـدرت      

نحو انتقادي مـبهم بـاقي     عالم، از جمله تجربة ديني بشر، به ،بنابراين. تخيل بشر داشته باشد
ايـن نگـاه جديـد مركـز     . كند  اما نوع جديد نگاه مدافعانه از همين نقطه آغاز مي. اندم  مي

دهد و تجربة دينـي را    اش را از بيرون يا سوم شخص به درون يا اول شخص تغيير مي  توجه
بـردن بـه وجـود خـدا از       جاي پرسش از اينكه آيـا پـي   هب. گيرد  كار مي هدر چنين فضائي ب

بـا ايـن نگـاه جديـد      ؛هست يـا خيـر   ،اند  ط ديگران گزارش شدهه توسهاي ديني ك  تجربه
مبنـاي  تجربة ديني باور بـه حقيقـت خـدا بـر     شود كه آيا براي خود صاحبان   پرسيده مي

  .)Hick, 1999: 608( .تجربة خودشان عقلاني هست يا خير
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مقـام علـت   اي كه خـدا را در    پديده عنوان بههيك با لحاظ تجربة ديني  ،ترتيب اين به
كوشـد تـا     خود دارد و نيز با وارد كردن استدلال آن از سـوم شـخص بـه اول شـخص مـي     

نحـو بسـيار    اين رويكـرد بـه  «. پاية تجربي نظرية خود استفاده كند عنوان بهازتجربة ديني 
آلسـتون چنـين توضـيح    . [مندي توسط ويليام آلستون ارائه شـده اسـت    شده و نظام  حساب

مبنـاي اوليـة بـاور     عنـوان  بهصل پايه را در نظر بگيريد كه تجربة ديني اين ا] دهد كه  مي
 شـود   ست كـه هيـك متـذكر مـي    جا اين )Ibid: 609(» ....عقلاني شبيه تجربة حسي است

پرسـش ايـن    در شكل دادن بـه  (Alston, 1993) ادراك خدانظرية دقيق آلستون در كتاب 
  .سزائي داشته است هنقش باش   بخش از نظريه
 رد مسيحي، بودائي، يهودي، مسـلمان شود كه يك ف  خود بپرسيم چگونه ميچنانچه از 

رسـد    مي به نظركنند؟ پاسخي كه   از خداوند بيان مي را و يا هندو ادراكات چنين متفاوتي
بـه   هـا  آنسروكار دارند كه بر پاية  اين است كه آنان با يك سلسله مفاهيم ديني متفاوت

  .)58 :1383هيك، . (زنند  متفاوت به تجربة ديني دست ميهايي نوعاً   شيوه
همة اديان حقيقت واحـدي را   ميان كوشد تا  اين مباني است كه مي هيك با استفاده از

هاي گـاه    دهنده به جوهر اصلي همة تجربه در مقام شكل (the Real) حقيقت محض نام به
هـاي مختلـف     بـا لحـاظ فرهنـگ   تجـارب متفـاوت،    ديني در نظر بگيرد و از اين متعابد
ساز اديان متفاوت براي ديدگاهش استدلال بياورد كه در مورد اديان مختلف اين امر   زمينه

  :صحت دارد
ند، ولي چـون  شان با واقعيت غائي در تماس  ربيهمه به لحاظ خاستگاه تج ها آنكه 
هـاي    فرهنـگ ها با تفكرات مختلف   آن واقعيت طي قرن از ها آنهاي گوناگون   تجربه

   .بـه تمـايز روزافـزون و جزئيـات متبـاين منجـر شـده اسـت        متفاوت در تنازع بـوده  

)Hick, 1977: VIII, IX(.  
گيـرد پيـروان همـة اديـان بـه يـك انـدازه          با اين استدلال است كه هيك نتيجه مـي 

خـود تفـوقي نسـبت بـه      توانند بـراي   كدام نمي توانند دعوي حقيقت داشته باشند و هيچ  مي
  :اديان ديگر قائل شوند

را كه خـود   اي  ديگران همان مقدمه ايم كه براي  از اين قاعدة طلائي عقلي تبعيت كرده
هاي ديگر زندگي   سنت بنابراين اشخاصي كه در محدودة. كنيم مسلم بداريم  بر آن اتكا مي
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طور   اعتقادات خود بر آن اساس، بهكنند در اتكا به تجربة ديني خاص خود و شكل دادن   مي
اند زيرا تنها دليل براي اينكه شخص سنت خـود را متفـاوت از سـنت      موجه] با ما[يكسان 

ايـن سـنت، سـنت    چندان متقاعدكننده اسـت كـه    هديگري تلقي كند همين دليل انساني و ن
گرايانـة    يـة كثـرت  نظر شايد بين سه مدعايي كـه بـراي   .)Hick, 2004: 235( خودش است

كمتـر محـل اشـكال     ؛كم درون نظـام پلوراليسـتي وي   دست ،هيك درنظر گرفتيم اين مدعا
مواجه است كه بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه اكثر  بنيادينبا انتقادي  ،حال بااين ،باشد؛ اما

هاي ديني، كه وي حتي پيـامبران اديـان را عـلاوه بـر عارفـان و قديسـان و         صاحبان تجربه
دانند و نه انواع تجربة   داند، صرفاً تجربة خود را مرتبط با خدا مي  مي ها آناز جملة راهبان 

  شان در اديان ديگر صاحب آن هستند؟ ديني متفاوت و حتي مشابه را كه همتايان

  مدعاي فلسفه ديني .3
به بررسي مـدعاي   ،لحاظ زمينه مشترك اما به ،در اين بخش در سه موضوع تاحدي مجزا

مـدعاي  «عنـوان كلـي    ،البتـه . فلسفة دين خواهيم پرداختگرايانة هيك در حوزة   كثرت
شايد براي اين بخش مانع اغيار نباشد اما با اين توضـيح كـه مـا در ذيـل سـه       ،»فلسفة ديني

؛ به نوشتار خود سـامان  ـ ديني  مدعاي اخلاقي .3مدعاي ديني،  .2مدعاي الهياتي،  .1 :عنوان
 .كنيم  حث را معين ميخواهيم بخشيد، محدودة ب

  مدعاي الهياتي  3. 1
شـمرد و    هاي خـدا در اديـان مختلـف را برمـي      جاي مباحثاتش ويژگي جان هيك در جاي

 متشـخص و غير) خـداي اديـان توحيـدي   ( (personal) كوشد تـا بـين خـداي متشـخص      مي
(impersonal) )بخـش   و واقعيـت غـائي شـعور فـرح     ،سـو  ازيك) خداي اديان غيرتوحيدي 

ارتباط برقرار كند  يبه شكل ،از سوي ديگر) سونياتا(، خلاء )آناتا(كس  و خلو، هيچ)برهمن(
 اي بـراي اشـاره بـه منشـاء      واژه عنوان به (the Real) كه همگي تحت لواي حقيقت محض

(ground) در واقع تمام تلاش هيـك بـر ايـن امـر     . ع تجربة ديني قرار بگيرندامفروض انو
گـاه و   هـا  آن ميانواحد دانستن منشاء الهياتي همة اديان به تخاصمي كه تمركز دارد كه با 

  :تاريخ وجود داشته است پايان دهد گاه در طول بي
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مذهبي ديگر پديد آمده  هاي  مشكلاتي كه با مواجهة مسيحيان با جهان تعبير الهياتي، به
هـا    نجـات انسـان   اين است كه اگر عيسي حقيقتاً خداي متجسد بود و اگر تنها با مـرگ او 

توانند شايستگي اين نجات را بيابنـد پـس ايمـان      ها مي  ممكن شد و تنها با لبيك به او انسان
اكثريـت قـاطعي از    شود كـه   از اين نتيجه گرفته مي. عيسي يگانه دروازة حيات ابدي است

مشكل الهياتي وي كه عميقاً با اين  .)328 :1386هيك، ( اند  كنون نجات نيافتهنژاد انساني تا
هد كه ضمن پـذيرش آنكـه     د در درون مسيحيت مواجه است، براي گذار از آن پيشنهاد مي

هـاي بشـري در جغرافيـاي انسـاني و طبيعـي        خداوند در طول تاريخ با توجه به محدوديت
  :وحي خود را منكشف كرده است ،هاي متفاوت  صورت به ،مختلف

يـابي بـه يـك ديـدگاه دينـي جهـاني         سـوي دسـت   ظاهراً اين روشن است كه ما امروزه به
 ،كنـد و هـم    گـاه خـدا توجـه مـي      ها در پـيش   شويم كه هم به برابري همة انسان  فراخوانده مي

. .... نيسـت معنـا    هاي مختلف زندگي انساني بـرايش بـي    هاي خدا در جريان  تنوع راه ،حال درعين
هـا و شـرايط موجـود تـاريخ جهـان بـه         انسانبرداري خدا از خويشتن كه از طريق اختيار   پرده

  .)329 :مانه. (گرفت  خود مي هاي مختلف به  فعليت درآمده، ناگزير بايد شكل
بـرد و بـا     ت بهره را ميشناختي خود نهاي  گونه است كه هيك از مقدمات معرفت اين

همة اديـان و تفـاوت قائـل شـدن آن بـا خـداي مـورد         نفسة يكسان براي  في لحاظ خداي
  .پيروان اديان مختلف و گاه متعارض دارد ميانگرائي  ، سعي در ايجاد همها آنپرستش 

دربارة خدا وجـود دارد كـه هرچنـد در     اي  از اديان جهان، مفاهيم دوگانهدر هريك 
است، امـا بـه    (transcategorical) اي  ذات الوهيت غائي فراتر از هر مفهوم يا مقوله ها آن

باشـد، گرچـه     قابل دسترس مي (qualities analogous) لحاظ ديني، در پرتو صفات تمثيلي
 .)Hick, 2000: 36( .طور كاملاً نامحدودي از صفات ما برتر است  به

چنين پوشد اين مطلب بسيار مهم است كه وي با ارائه   اما آنچه هيك بر آن چشم مي
و غيرتوحيـدي   ،اعـم از شـرقي و غربـي يـا توحيـدي      ،گويا از پيروان همة اديـان حلي   راه
بـاره بـه    هاي اصلي دين خود بـه يـك    پوشي از بسياري از آموزه  خواهد كه ضمن چشم  مي

است خداي همة اديان از او پديـدار   نامد و مدعي  خدائي كه وي آن را حقيقت محض مي
گويـا هيـك خـود در مقـام پيـامبري       ،تر  از نگاهي كلي ،در واقع. اند، ايمان بياورند  گشته

اي كه در دوران گذشته بوده بـري اسـت،     جهاني نشسته و اكنون كه از نقص بشري و فني
  .تواند همة آحاد بشر را به باور به خداي واحد حقيقت محض دعوت كند  مي
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  مدعاي ديني  3. 2
رسد كـه    جهان به اين نتيجه ميهاي بزرگ   هيك ضمن بررسي تاريخي ظهور اديان سنت

شود، در پاسـخ    در تاريخ خوانده مي 1اي كه دورة محور  تمامي اديان بزرگ جهان در دوره
 ؛انـد   شـكل گرفتـه   ،هاي متفـاوت   ها و سنت  اما در قالب فرهنگ ،به يك حقيقت محض

اين فرضـيه كـه   در پرتو بررسي  :اند  يافته   ها دست  همگي به نتايجي مشابه در تربيت انسان
هاي تجربي خود با يك واقعيـت الهـي غـائي در تمـاس       همة اديان بزرگ، از لحاظ ريشه

هـاي    از آن واقعيت كـه در طـي قـرون بـا صـورت      ها آنهاي متفاوت   هستند ليكن تجربه
هـاي گونـاگون در تـأثير و تـأثر بـوده و بـه تنـوع فزاينـده و           متفاوت فكري و فرهنگ

، المثـل  ، فـي اي كـه ديـن هنـدو     گونـه  گردد ـ به   برده است، ممكن ميپيچيدگي متقابل راه 
و تصـور الوهيـت در    اي بسيار متفاوت از مسيحيت است و انحاء كاملاً متفاوت تجربه  پديده

هـاي دينـي     امـروز، سـنت  » جهـان واحـد  «پيوندد ليكن، اكنون كه در   وقوع مي ميان آن دو به
گذارنـد،    متقابل و از طريق بحث و مناظره بريكديگر تـأثير مـي  اي آگاهانه با احترام   گونه به

تدريج مسيرهايي را طـي كنـد كـه در رابطـة      ود دارد كه تحولات آيندة آنان بهاين امكان وج
  .)279 :1381هيك، . (نزديك با يكديگر قرار گيرند

 زند كه هرچند ازنگاه خودش  ن مياست كه هيك دست به بازتعريف دي ترتيب اين به
هـاي    ويژگـي  عنـوان  بـه كند، اما در واقع آنچـه او    اد اديان را حفظ و حتي برجسته ميينب

چه وي اصولاً  چنان. داردهاي اساسي با مدعيات خود اديان   دارد تفاوت  مبنائي دين بيان مي
هاي اديان   با پيوند دادن اديان به تاريخ و برجسته كردن اين حرف ادعاي ابدي بودن آموزه

  .انگارد  اديده ميرا ن
بعد مطلق و كلي حيات انساني و از تاريخ دين، از صـور ابتـدائي آن    عنوان بهاو از دين 

پيامـد ايـن   . كند  نشانة بارز تجلي ذات خدا تعبير مي عنوان بهگرفته تا اديان بزرگ جهان 
ايـن اسـت   نهنـد،    ارج مي ها آنهاي ديني متفاوت و حقايقي كه   رابطة ميان سنت نظر براي

. را بر بشر متجلـي سـاخته اسـت   هاي مختلف خودش   ها و فرهنگ  كه يك خدا در زمان
اش،   هـاي فرهنگـي    هـاي سـنت    در هر مورد واكنش بشر به تجلي خـدا از طريـق ويژگـي   

. گونه كه در اسلام، هندوئيزم، بوديزم و مسيحيت آشكار اسـت، مشـخص شـده اسـت     آن
  .)139 :1383، ريچاردز(

                                                                                                 

: axial .1  گيرد  اي كه از پيش از ميلاد مسيح تا ظهور پيامبر اسلام را دربر مي  ساله 800حد فاصل زماني. 
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نشيند تا در  است كه هيك با چنين تعريف و بر چنين مبنائي به بررسي دين مي چنين اين
آن غافل  كه نبايد از اي  اما نكته. نهايت مقاصد مورد نظر نظام فكري خودش را سامان دهد

توان واقعيت محصلي   ماند اين است كه باكنار هم نهادن مدعيات هيك نسبت به اديان نمي
  .دست آورد به ،جهان صادق باشد الفعلبكه در مورد اديان  ،را

هـاي دينـي را مـورد مطالعـه و       با استفاده از دو معيار، نظـام توانيم   هيك، ما مي به نظر
اما اين معيارها صرفاً به ما نشان . كيفيات تجربي .2سازگاري دروني و  .1: تحقيق قرار دهيم

ديني پذيرفت يا نـه؛ ولـي مـا را از هـيچ     توان فلان اعتقادرا در فلان نظام   دهد كه آيا مي  مي
پترسون و ( سازد  حقيقت جامعي كه ناظر به ماهيت يا ساختار واقعيت غائي باشد، آگاه نمي

معيارهاي هيك نيز مانند خود مدعيات ديني متـأثر از   ترتيب اين به .)411 :1383ديگران، 
 ،كه لازمة معيار بـودن اسـت   ،ها خواهد بود و از ويژگي ثبات  ذهنيت اشخاص و فرهنگ

  .بهره خواهد ماند  بي

  ـ ديني مدعاي اخلاقي  3. 3
كـه برخـي    طـوري   اش، مدعاي اخلاقي آن است، به  هيك براي نظريه ن مدعايتري  اما كاربردي

هستة نظرية او در نظر گرفته و از اين دريچه به  عنوان بهمنتقدان اين بخش از مدعيات وي را 
 عنـوان  بـه بخـش را صـرفاً    پذيرد و اين  البته خود هيك اين موضوع را نمي. اند  نقد آن پرداخته

اين مدعاي هيك، كه در بسـياري  . )Hick, 2006: 208(. دارد  نتيجة ايمان مورد نظرش بيان مي
شده، دربرگيرندة اين مطلب است كه بايد تمامي اديان بزرگ جهـان   هاي وي تكرار  از نوشته

هـت  ج ثمر يكسـاني هاي مثمر  كنندة راه را عرضه) و يهوديتندوئي، اسلام بودائي، مسيحي، ه(
در مركـز خـود داراي پيـام     هـا  آنراكـه همـة   چنيل به يك حقيقت محض در نظر بگيريم، 

بـودائي و   آيـين  هـايي از   مثـال هيـك نمونـه    بـراي  )Ibid( .هسـتند  (altruism) دوستي  نوع
  :كند مسيحيت را ذكر مي

پديدارشناختي، بودائي از زندگي بيدار شده و تجربة مسيحي از زندگي جديد در به نحو 
 مهمي در عامه هاي بسيار  اين دو تجربة اصلي صورت ،حال درعين ،اما... مسيح متفاوت است

يك محوريت جديد اشـراقي   ها منوط به عبور از خودمحوري به  هردوي اين تجربه. دارند
 در مبـاني اخـلاق و شـهودات و منـاظر    . ثمرة وضعيت گذار.... هستندترين حد آن   در عالي

 (karuna) )كارونـا (بيدارشده كـه آكنـده از محبـت     شخص. عرفاني آن بسيار مشابه است
. باشـند  نمـي حفظ شده، در عمـل قابـل تمييـز     (agape)) آگاپه(است و شخصي كه با عشق 

)Hick, 1991: 155(.  
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گرائي براي آنكه دين منتهي به   دارد كه معيار كثرت  هيك مؤكداً بيان مي ،ترتيب اين به
  :گيرد  شده در بالا را درنظر ميا از غير آن تمييز دهد، گذار ذكرحقيقت محض ر

زمينة گذار انسـان از خودمحـوري   ) حركت(معيار اصلي اين است كه آيا يك جنبش 
 salvific) بخـش   خير، اين گـذار نجـات   طبيعي به يك اشراق جديد در امر متعالي است يا

transformation) و در عشقي مشفقانه نسبت بـه ديگـران ظـاهر     در آرامش و لذت دروني
  .)Hick, 1997: 162( .خواهد شد

گرايانة هيك ملاحظه   ظام كثرتطور واضح نقش اخلاق را در ن توان به  مي با اين معيار
اصل محوري در نظام  عنوان بهبه اين موضوع  انو به اين نكته توجه داد كه انتقاد منتقد كرد

 ،دانـد   كه وظيفة اصلي دين نيز مي ،وي تحول اصلي بشر را. وجه نيست  هيك چندان هم بي
دارد كـه    كند و مؤكداً بيـان مـي    محوري ذكر مي  در همين گذار از خودمحوري به حقيقت

واصلان به اين مرحله را دارندكه  هاي فراواني از  هاي بزرگ جهان نمونه  سنتتمامي اديانِ 
  .شناسند  هاي انسان كامل مي  نمونه عنوان به را ها آن

داوطلبانـة خودمحـوري و ايثـار و فنـاي خـويش در حـق        شامل انكار ها آنهريك از 
همة  ابناي بشر و يا حتيباشند، ايثار و از خودگذشتگي كه عشق و محبت نسبت به همة   مي

  .)146: 1383هيك، . (آورد  حيات و زندگي را به همراه مي
 هايي از كتاب مقـدس مسـيحيان، مسـلمانان و بودائيـان      ذكر نمونه كند تا با  و تلاش مي
هاي مقدس و كامل براي اديـان شـناخته     انسان عنوان به افرادي تنها در عمل نشان دهد كه نه

 هـايي تأكيـد دارد    دستور اديان نيز در نص صريحشان بر تربيت چنين انسـان  بلكه ،شوند  مي
  .)147- 146 :مانه(

  :كتاب مقدس
. مسيح است كه در وجود مـن حيـات دارد  بلكه  كنم  ن ديگر من نيستم كه زندگي مياي .1
 .)20، آيه 2باب  رساله به غلاطيان،(

نسبت به برادر خـويش تنفـر   چون كه اگر كسي بگويد من خدا را دوست دارم اما  .2
اسـت   برادري را كه ديـده  چراكه اگر كسي .داشته باشد، چنين شخصي يقيناً دروغگوست

رسـاله اول  . (تواند خدايي را كه نديده است دوست داشـته باشـد    نمي ،دوست نداشته باشد
 .)20، آيه 4يوحناي رسول، باب 
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  :قرآن
نگردانيد؛ و به پدر و مـادر احسـان كنيـد؛ و    و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شريك  .1

نشـين و   دربارة خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همساية خويش و همساية بيگانه و هم
گانِ خود نيكي كنيد كه خداوند كسي را كه متكبر و فخر فـروش اسـت   مانده و برد  در راه

 .)36سوره نساء، آيه . (دوست ندارد
دارند و چون   كساني هستند كه روي زمين به نرمي گام برميو بندگان خداي رحمان  .2

 .)63سوره فرقان، آيه . (دهند  نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مي
سـوره  . (راستي خدا آمرزنده مهربان اسـت  هو اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد ب .3

 .)14تغابن، آيه 
پيمانه را تمام بدهيد و با ترازوي درست بسنجيد كه اين بهتر كنيد   و چون پيمانه مي .4

 .)30اسرائيل، آيه   سوره بني. (تر است  فرجام  و خوش

  :بهاگوادگيتا
راجـع بـه همـة    شـده كـه آنـان     كننـد گفتـه    يي كه از اين راه پيروي مـي ها آنراجع به . 1

كـه از خيـر سـعادت     نحوي وجود فكر و ذهني مشابهي دارند بهموجودات و تعينات عالم 
 .)4 ، فراز12فصل . (برند  لذت مي) ممكنات(همة موجودات حادث 

باشد كه آن مرد نسبت به هيچ موجود غير ازلي ـ مخلوق و حادث ـ احساس كينه و  .2
باشد كه وي از . آميز داشته باشد  باشدكه وي برخوردي دوستانه و محبت. تنفر نداشته باشد

خالي شده و در شادي و غم به يك صورت باشد پذيراي درد و رنج » مال من«و » من«افكار 
طولاني راضي و همواره منسجم و پابرجا با هدفي ثابت و محكم و روح و ذهنـي غـرق در   

 .)14ـ13، بندهاي 12فصل . (من
اش با اين امـر كـه چنـين      ارتباط دادن اين بخش از نظريهكوشد تا با   هرچند هيك مي
به اين درجه  ،كه همان حقيقت محض است ،خ به يك حقيقت واحدافرادي همگي در پاس

  :غافل است ها آناند اما چند نكته بسيار مهم وجود دارد كه وي از   واصل شده
اي كه بدان واصل   سازد، نه نتيجه  آنچه مسيحي، مسلمان و بودائي را از هم متمايز مي .1
كنند، و اتفاقاً برخلاف آنچه در بـادي    اي است كه آن را طي مي  شوندكه سلوك و شيوه  مي

برخوردار است، در  يرسد مبني بر اينكه راه نسبت به نتيجه از اهميت كمتر  مي به نظرامر 
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دليل كه شيوة برگزيدة هركـدام از اديـان نمايـانگر هـدفي اسـت كـه قصـد         ن مورد بداناي
ي مبداء ـ مقصد هسـتي بـراي    يابي بدان را دارند و خود معتقدند اين شيوه دقيقاً از سو  دست

پس از وصول به مقصود ديگـر   ؛توان آن را صرفاً ابزاري دانست  انسان تعيين شده است، نمي
خود اديان براي خود كاركرد سرمدي قائل هستند  ،چراكه اولاً. توان آن را كنار گذاشت  مي

گذاران اديان   بنيان ثايناً،. شوند، حتي پس از مرگ  ج نميگاه از عرصة زندگي بشر خار و هيچ
علـت نقـص در شـيوة زنـدگي موجـود و       اند كـه بـه    بزرگ هميشه بر اين امر تأكيد داشته

معنـي ناكـافي دانسـتن    اند، و اين خود حداقل به   كامل كردن آن مبعوث شده كم براي  دست
 .تربيت انسان كامل است اديان پيش از خود براي

اش قـرار    گرائـي   موجه كردن بنيـاد كثـرت   عنوان بهاما آنچه در مركز نظرية هيك  .2
لذا تأكيد او بـراي  . هاي اخلاقي  دارد، به گفتة خودش حقيقت محض است نه تربيت انسان
تنها مبناي معرفتـي   هاي اخلاقي نه  نزديك كردن اديان از طريق وجه مشترك تربيت انسان

كند كه هيك پس از   بلكه اين شبه را ايجاد مي ،دهد  اش را زير ساية اين امر قرار مي  نظريه
 دربـارة حقيقـت محـض، كـه     (ineffability) اش  ناپذيري  وصفديدگاه  تبيين عدم توفيق در

به يك داشت،   هاي مختلف بيان مي  دهندة ظهورات آن در فرهنگمركز ثقل پيوند عنوان به
شده را ترميم كند و هـم اختلافـات    امر تجربي روي آورده تا براساس آن هم پيوند گسسته

ماند كـه بـا ايـن      اما از اين امر غافل مي. اديان را در پرتو آن به وحدت نزديك سازد ميان
شناسـانة آن را    اعتبـار شـناخت   ،سو ش از يكا  رنگ كردن بخش معرفتي نظريه  شيوه و كم

تنـي بـر بنيـادي بـودن     با باز كردن مجدد در به روي انتقادات مب ،كاهد و از سوي ديگر  مي
بـه نقطـة    ،اند  كه در سنت خود تربيت يافته ،خداي مورد ادعاي هركدام از اين افراد قديس

 .اول بازخواهد گشت

  گرائي  انتقادات كلي وارد بر نظام كثرت )ب
در پايان با ذكر دو انتقاد كه بر كليت نظام طراحي شده از سوي هيك وارد اسـت بـه ايـن    

 ،ساله از دين كه در سپهر انديشة غربي هرچندكه پس از غفلت چندين يدنتيجه خواهيم رس
اما اين امـر نبايـد مـانع از آن شـود كـه       ،هاي اخير را بايد مغتنم شمرد  نگاه دوباره در دهه

چراكـه در موضـوع   . ريماشكالات اساسي كه اين نگرش با آن مواجه است را ناديـده بگي ـ 
  .حل باشد تر از ندانستن راه  كننده نادرست بسيار گمراهحل  بسا ارائة راه حساس دين چه
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  ناسازگاري دروني .1
هاي مختلـف بـه مـدعيات نظريـة هيـك        علاوه بر تمام اشكالاتي كه ذكر شد و از جنبه

تفسـير ديـن نيـز بررسـي      نظامي هيك بـراي   پرداخته شد، بايد درمورد جنبة روش درون
طـور    بـه  ،جـا  در ايـن  ،طلبد، اما  مجالي گسترده مينقادانة مستقلي صورت گيرد كه مطمئناً 

اي كه اين شيوة تفسير در نظام وي ايجاد كرده آن را بـه    مختصر و تحت عنوان ناسازگاري
شـود    به دو نوع تفسير مي ، قائلخود هيك براساس فلسفة ويتگنشتاين. سپاريم  بوتة نقد مي

وضوح روشـن    هكه خود وضع كرده ب اش از اصولي  كه با تحليل گفتار وي چگونگي تخطي
 هـاي  بـا نـام  شـود كـه     يا سطح قائل مـي  وي براي تفسير يك موضوع دو معنا .خواهد شد

  .دهد  را شرح مي ها آنتفسير درجة اول و تفسير درجه دوم 
يكي معناي درجه دوم آن اسـت  ... تواند به دو معنا يا در دو سطح عمل كند   تفسير مي

ايـن سـطح درجـه دوم،     در. سازي آگاهانـه اسـت   از مقولة تئوري] سيرسطح از تف[ن اي... 
هاي ديني وجود دارند كه شـامل    توانيم بگوييم علوم كلامي و فلسفه  و يا مي تفاسيري ديني

دهند، تفاسـيري    دست مي باشند كه تفسيري از عالم به  هاي متافيزيكي مي  سلسله نظريه يك
كننده  ة ديني از جايگاهي محصور و كنترلحاصل از تجرب ها و اطلاعات  داده ها آنكه در 

  .)54 :1383هيك، . (برخوردارند
ديـن را كـه براسـاس    » دربـارة «گفـتن   شود هيك هرگونه سـخن   چنانچه ملاحظه مي

محـدود و  «داند كه لاجرم بايـد    هاي آن باشد از نوع تفسير درجه دوم مي  ها و آموزه  داده
بـه  چراكـه  . گويند خارج نشـوند   ارچوب آنچه از آن سخن ميهباشند تا از چ» شده كنترل

تصريح خود هيك اين تفسير پيرو و تالي تفسير درجه اولي است كه مستقيم بـا موضـوع   
  .آن در ارتباط است

تـري را    تـر و يـا درجـه اول     اين تفسير نوع دوم و يا درجه دوم فعاليت تفسيري اصـلي 
. شـود   تجربة آگاهانة محيط پيرامون مـا وارد مـي   گيرد كه عملاً در هرگونه  مفروض مي

  .)همان(
از نظر هيك تفسير از نوع اول همان مواجهة مستقيم مفسر با موضـوع تفسـير اسـت    

توانـد از آن    نمـي  ،وجـه   هـيچ   به ،گيرد و تفسير نوع دوم  كه پاية تفسير درجه دوم قرار مي
نهـد متكـي بـر دريافـت       مـي  پـيش روشي كه هيك براي تفسير دين  ،بنابراين. تخطي كند

پيروان آن دين است كه تفسير درجـه اول از آن دارنـد، تفسـيري كـه معمـولاً فرآينـدي       
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 ـ دت است كـه حاصـل تعـاملي اسـت كـه بر     ناخودآگاه و از روي عا سلسـله از   كپايـة ي
دهنـد بـا محـيط      بـرداري معنـاي مـا را تشـكيل مـي       مفاهيمي كه جهان عملي و قابل بهره

  .)همان. (شود  ما انجام ميپيرامون 
كنـد و چنانچـه پـيش از ايـن در       اينجاست كه هيك از اصل روشي خود عـدول مـي  

انگارد و   جاي اين نوشتار بدان اشاره شده، تفسير درجه اول پيروان اديان را ناديده مي جاي
ذات و مبنـاي آن را   بلكـه با ارائة تفسـيري جديـد از ديـن كـه نـه پوسـتة نمـادين ديـن         

هيك گريزي نيست مگـر آنكـه    براي. كند  مي انتهاخوش تغييري اساسي در مبدأ و   دست
نظر در يامبرگونه همة اديـان را بـه تجديـد   تواند پ  به اصول اساسي اديان پايبند باشد و نمي

  .باشد ها آنمدعي برحق دانستن همة  ،حال خود فرابخواند و درعينفهم 
هاي متفاوت در جهان داريم، چه مسيحيت   كه تعلقاتي به ايمان ،توصية من به همة ما

بـا پيـروي از   » يـك جهـان  «ايـن اسـت كـه از امـروز در      ،و اسلام و چـه ديگـر اديـان   
هـاي مـا حاضـر      هاي اين جريان عرفاني انديشه كه همواره در هركدام از سـنت   راهنمائي

اين سخن هيـك،   .)Hick, 2005: 14( مان بياندازيم  بوده است، نگاه مجددي به خودفهمي
 به نظربرد، به اندازة كافي گوياست و   از جديدترين مقالاتش را به پايان مي يكه با آن يك

 ،تـرين حالـت    بينانـه  در خوش ،چراكه! رسد نيازي به شرح و تفصيل بيشتر نداشته باشد  مي
 هـا  آناز » خـود «وي جريانات عرفاني اقلي حاضر در اديان را ـ البته باز بـا تفسـيري كـه     

 ،وجـه  هـيچ  كـه بـه   دهد درحـالي   مركز تفسير خود از دين قرار مي عنوان بهكند ـ    ارائه مي
  .اند  جريانات عرفاني در اديان محوريت نداشته

  ناسازگاري بيروني .2
تمركز خود را بر اشتباه روشـي هيـك در نگـاه بـه اديـان       ،آنچه در قسمت قبلي گذشت

. نمـاييم  مياما در اين قسمت نگاه بيروني اين نظام را بررسي . گذاشته بود ها آنبراي تفسير 
كه شواهد اين ناسازگاري پيش از اين در اين نوشتار مطرح شده و تكـرار آن  جا آناز ،البته

از آنچـه  . نمـاييم صـراً نتـايج آن را بررسـي    كوشيم تـا مخت   صرفاً موجب تصديع است، مي
اي با بدنة   هاي جدي  توان فهميد كه ديدگاه هيك درگيري  كنون گفته شد به سهولت ميتا

كتب  زدن ورقاديان و مسلماً عموم متفكران و انديشمندان اديان مختلف داشته و با اندكي 
  .برد  توان پي  رها مينظ مق اين اختلافگرائي به ع  و مقالات مرتبط با بحث كثرت
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كه صرفاً به بخشي از  ،ها و مباحثات را نگارنده در كتاب مستقلي  بررسي اين تقابل ،البته
متكفل شده كه به ياري  ،ها اختصاص يافته  هاي هيك بدان  ها و پاسخ    جديدترين اين اعتراض

 ،آنچه در اين قسمت مورد نظـر ماسـت   ،اما. خدا به زودي به زيور طبع آراسته خواهد شد
كه هرچند. در ساير اديان صورت گرفتههاست كه بين هيك و منتقدانش   نفس همين تقابل

كند، اما   گويي استقبال ميخواند و همواره از هرگونه گفت  ميهيك اين رويارويي را سازنده 
متفكـران   ، وظـري حتي در سـطح ن  ،نشانگر عدم توفيق هيك در برقراري آشتي ميان اديان

ي نيست كه اگر در يك شرايط فرضي نظريات هيك را بين  مسلماً، قابل پيش. باشد  مي ها آن
  .شد  توانستيم در سطح مؤمنان به اديان به اجرا درآوريم نتيجة آن چگونه مي مي

  گيري  نتيجه
 عنـوان  بـه دانة ديدگاه هيـك  ابررسي نق به هر تقدير آنچه ما از اين نوشتار قصد آن داشتيم

كردن اديان به يكـديگر بـود كـه     براي نزديكپردازان غربي   يهيكي از تأثيرگذارترين نظر
 ميـان برقراري ارتباط سـازنده   در بازگشائي راهي براي ضمن ارج نهادن به تلاش مؤثر وي

گرائي نه بهترين   به اين نكته توجه داريم كه كثرت ،هاي مختلف و متفاوت  اديان و فرهنگ
البته هدف . تواند تنها راه ممكن باشد  ممكن براي نيل به اين مقصود است و نه اينكه ميراه 

انگارانـة غـرب و     نمايندة تفكر كثـرت  عنوان بهاين نوشتار بررسي ديدگاه اين فيلسوف دين 
واكاوي اشكالات مرتبت بر اين انديشه بود و مسلماً تكليف ارائـة جـايگزين و يـا تـرميم     

 آن است كه نيـاز  ،آيد  در پايان آنچه از اين تحقيق برمي ،اما. هده نداشته استنظريه را به ع
اصول فرهنگ مقابل از ضروريات بحـث دربـارة آن    به شناخت و اهميت قائل شدن براي

هـاي فرهنگـي     باشد و هـر تحقيقـي در زمينـه     است كه نقطة اصلي ضعف نظرية هيك مي
  .بايست به اين امر توجه داشته باشد  مي
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